ایرانیان سرگردان در جست‌وجوی آرامش روان 
مهسا نظام‌آبادی

تهران شهر بي‌خاطره و پريشاني است. كم‌تر پيش مي‌‌آيد كه بعد از 6 ماه به محله‌اي يا خياباني كه ثانيه‌اي خاطره در آن داشتي بروي و گوشه‌اي از خيابان يا دور ميدانش را پرده‌اي آبي نزده باشند و كارگران مشغول كار نباشند و يا خط زردي بين آن خيابان زده نشده باشد يا پل عابر پياده‌اش از چند طرف ديگر پله نخورده باشد اما انقلاب هميشه همان است. شلوغ، پر هياهو با دست فروشاني كه جنس ثابت كتاب دست دوم و تحقيق و پايان‌نامه‌ي آماده دارند! اما وقتي در ازدحام گرما و طعنه‌ي آدم‌ها وارد كتاب‌فروشي مي‌شوي؛ جايي امن، آرام و خنك را احساس مي‌كني كه شباهت زيادي به هياهوي بيرون ندارد. نهايتاً 4 ، 3 نفر به تماشاي كتاب‌ها مشغول‌اند و گاه كسي با عجله و كمي استرس داخل مي‌شود و عنوان كتابي را سريع از فروشنده مي‌پرسد و موفق يا ناموفق بيرون مي‌رود. 
ويترين اين مغازه‌ها هم جاي پر تاملي است. كتاب‌هايي هستند كه حتي وقتي با سرعت از كنار كتاب‌فروشي‌ها رد مي‌شوي حضورشان را و اين كه چندمين چاپ مجددشان است حس مي‌كني. كتاب‌هايي از قبيل روي ماه خدا را ببوس، چهار اثر از اسكاول شين و ... و گاهي كتاب‌هاي تاريخي و فلسفي كه به سليقه‌ي فروشنده و محور كارشان متفاوت است. در اين بين كتاب‌هايي هستند كه بارها و بارها چاپ شده‌اند ولي انگار هر بار تنها رنگ و  فرم روي جلدشان و يا ناشر و مترجم آن‌ها تغيير مي‌كند. كتاب‌هايي چون ادبيات كلاسيك روسيه و يا آثار پائلوكوييلو و ... 
بي‌هيچ گزينشي وارد نشر نيلوفر مي‌شوم كه حاشيه‌ي سفيد كتاب‌هايش نوستالژي عميقي را در من بيدار مي‌كند اما فروشنده و مدير نشر حاضر به صحبت نيست حتي درباره كتاب و مشكلات آن. انتخاب بعدي نشر بيدگل است. فروشنده، جواني اتس با دلي پر! كتاب‌هاي پر فروشش را كتاب‌هاي جيبي و روان‌شناسي مي‌داند و معتقد است مخاطب اين كتاب‌ها به نسبت سال‌هاي گذشته، روز به روز كم‌تر مي‌شود. «اگر من 10 سال پيش، 100 كتاب سفارش مي‌دادم، الان نهايتاً 5 جلد از يك كتاب سفارش مي‌دهم، چون همين 5 جلد هم خريده نمي‌شود.»
در بين خيل عظيمي از ناشران كوچك و بزرگ، شايد از برخي از ناشران بتوان به عنوان ناشر بازار آفرين نام برد. نشر چشمه در حوزه‌ي ادبيات و به ويژه ی ادبيات داستاني ناشر بازار آفريني است و توانسته تا حدي حفره‌هاي موجود را پر كند. 
كاوه كياييان، مدير نشر چشمه در مورد پرفروش‌ترين‌هايش مي‌گويد: «به طور كلي طبيعي است كه كتاب‌هاي آموزشي و كمك درسي و روانشناسي پرفروش‌ترين‌اند. اگر چه روانشناسي نه به مفهوم تخصصي آن بلكه نوعي كتاب‌هايي كه عامه فهم باشند، اما در نشر چشمه ادبيات بيش‌ترين فروش را دارد و ادبيات ايراني هم در اين بين سهم بيشتري دارد».
او فروش كتاب‌هايي مثل كتاب‌هاي حسين سناپور، شهسواري و حتي بلقيس سليماني و مستور را به مراتب كم‌تر از كتاب نويسنده گاني چون مودب‌پور و ديگر كتاب‌هاي عامه‌پسند مي‌داند.
مدير نشر چشمه از تعدادِ مخاطب گله‌اي ندارد و مخاطب كتاب‌هايش را رو به افزايش مي‌داند و معتقد است چون سياستش در قبال شرايط، بالا بردن كليت كار است، با وجود مشكلات چون صعب بودن صدور مجوز و مسايل اقتصادي توانسته در سال 89 ، 320 عنوان كتاب كه 120 عنوان آن چاپ اول است منتشر كند. 
كاوه كيايان ناشر را آيينه‌ي ادبيات جامعه مي‌داند و معتقد است ذائقه‌ي نويسنده و مخاطب ايراني به سمت داستان كوتاه است و نه رمان‌هاي چندين و چند صفحه‌اي.
مدير كتاب‌فروشي بهمن هم فروش مجموعه داستان‌هاي كوتاه را به مراتب بيشتر از رمان مي‌داند و دليل آن را هم كمبود وقت مخاطب براي مطالعه. هر چند كياييان معتقد است اين روند تغيير ذائقه‌ي مخاطب خلاف جهت عقربه‌هاي كتاب‌خواني دنياست، چرا كه در دنيا نويسنده گان بزرگ كماكان رمان‌هاي قطور مي‌نويسند. 
با توجه به تاكيد ناشران و فروشنده گان كتاب بر فروش بالاي كتب روانشناسي، به بررسي اجمالي بخش كتاب‌هاي روانشناسي نشر قطره رفتيم.
در اين انتشاراتي 277 عنوان كتاب روانشناسي به چاپ رسيده كه از اين 277 عنوان، 90 عنوان آن به چاپ نود و هشتم! رسيده است كه حدوداً 33 درصد كل بخش روانشناسي را در بر مي‌گيرد، اين در حالي است كه مثلاً در نشر چشمه، بالاترين چاپ، در پرفروش‌ترين حوزه يعني ادبيات داستاني ايراني، به چاپ سي و يكم رسيده است!
با اين كه بر سر سرانه‌ي مطالعه كتاب در ايران هميشه جنجال است و آمار دقيقي در دست نيست؛ اما چه به كم‌ترين سرانه‌ي مطرح شده كه به گفته‌ي مشاور فرهنگي رئيس جمهور 2 دقيقه است و چه به بيشترين سرانه‌ي اعلام شده توسط سازمان ملي جوانان كه كمتر از 30 دقيقه است تكيه كنيم، با توجه به آمار فوق كم‌تر از كتاب‌هاي غير تخصصي روانشناسي مي‌شود. و نيم ديگر آن به ادبيات داستاني – ايراني و خارجي، رمان و داستان كوتاه – فلسفي، علمي و ديگر زمينه‌هاي تخصصي اختصاص مي‌يابد. و اين روند كمابيش در اكثر مناطق شهر تهران به يك شكل است و شايد قدرت خريد كتاب در مناطق مختلف تهران متفاوت باشد و طبعاً به همان نسبت ميزان خريد هم متفاوت است اما نوع انتخاب مخاطب تفاوت چنداني ندارد.
وقتي دوباره از فضاي خنك و آرام آخرين كتاب‌فروشي به هياهوي انقلاب بر مي‌گردم؛ چيزي در جايي از ذهنم است كه وراي قيمت بالاي كتاب، قدرت خريد پايين مخاطب، سرانه‌ي كم مطالعه و حتي لغو مجوزهاي ارشاد است به قول حسين پناهي؟
جا مانده است ... چيزي ... جايي ... كه هيچ گاه، هيچ چيز جايش را پر نخواهد كرد...
